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ایجاد شرایط طاقت فرسا و غیر انسانی علیه زنان زندانی سیاسی در زندان اوین
بنابه گزارشات رسیده به "فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران" زنان زندانی سیاسی زندان اوین تحت فشارهای غیر انسانی و شرایط طاقت فرسایی قرار دارند
فشارها و اذیت آزارها علیه زنان زندانی سیاسی در بند زنان زندان اوین  شدت یافته است. در حدود 28 نفر از زنان زندانی سیاسی در یک سلول جای داده شده اند. در طی چند روز گذشته گرمای شدید تابستان حاکم است و امروز درجه حرارت در تهران به 40 درجه سانتیگراد افزایش یافته است. این سلول در حال حاضر فاقد وسایل خنک کننده می باشد و گرما در این سلول به حدی شدید است که زندانیان در آستانه از حال رفتن قرار گرفته اند.

همچنین در روزهای گذشته آب مصرفی این بند به طور مستمر قطع شده است و زندانیان از داشتن آب نوشیدنی محروم می باشند و هنگامی که آب بصورت محدود و قطره ای جاری می شود. آب گرم از آن جریان می یابد.علت جاری شدن آب گرم از لولها را مشکلات تاسیساتی عنوان می کنند و به زندانیان سیاسی زن گفته اند که ما فعلا قادر به حل این مشکل نیستیم.

علاوه بر آن زنان زندانی سیاسی در طی روزهای اخیر دچار مسمویتهای شدیدی شده اند و از رسیدگی پزشکی به آنها خوداری می شود. عوارض مسمومیت بصورت حالتهای تهوع و اسهال شدید می باشد.

زنان زندانی سیاسی در طی روزهای گذشته بارها مشکل حاد آب و نبود وسایل خنک کننده را به فردی بنام مومنی معاون زندان اوین در میان گذاشته اند و این فرد هر بار وعده حل کردن این مشکل را داده است ولی تاکنون از حل این مشکل اولیه خوداری می کند.

در طی روزهای گذشته عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران دانشجوی زندانی مهدیه گلرو را احضار کرد و او را به خاطر دفاع از همبند شهیدش زنده یاد شیرین علم هولی مورد تهدید و تحت فشار قرار داد.جعفری دولت آبادی خطاب به خانم گلرو گفت: تو می دانی اینها کی هستند؟ که از آنها دفاع می کنید اینها گروهکی هستند و نباید از آنها دفاع کرد!
عباس جعفر دولتی آبادی دادستان تهران همچنین خطاب به یکی از زنان زندانی سیاسی گفته است: در آینده ما قصد داریم که زندانیان سیاسی را از منافقین (مجاهدین خلق) جدا کنیم.عباس جعفری دولت آبادی و بازجویان وزارت اطلاعات از مدتی پیش سعی دارند که بین زنان زندانیان سیاسی ایجاد تفرقه و درگیری کنند که تا به حال به این قصد شوم خود نائل نشده اند.همبستگی و اتحاد زنان زندانی سیاسی باعث وحشت آنها شده است و در تلاش هستند که به هر ترتیبی که هست این هبستگی را از بین ببرند. نقش عمده ایجاد تفرقه  و دو دستگی توسط بازجویان وزارت اطلاعات و عباس جعفری دولت آبادی پیگیری  و به اجرا در می آیید.
از طرفی دیگر فشارها و تهدیدات علیه زنان زندانی سیاسی که مشکلات حاد و طاقت فرسای  خود را به بیرون از زندان منتقل می کنند شدت یافته است. این تهدیدات از طرف شخص عباس جعفری دولت آبادی صورت می گیرد.یکی از شیوه های رذیلانه دولت آبادی و بازجویان وزارت اطلاعات  وقتی مشکلات زنان زندانی سیاسی در رسانه ها انتشار می یابد دستور تشدید فشارها جمعی علیه زندانیان سیاسی زن را بکار می برند و از این طریق مسئولیت اذیت وآزارها را بر گردن قربانی قرار میدهند تا زندانیان سیاسی زن را در مقابل هم قرار  دهند که با هوشیاری آنها این طرح غیر انسانی آنها نقش بر آب شده است.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،تشدید فشارهای طاقت فرسا و رذیلانه علیه زنان زندانی سیاسی اسیر که بصورت قطع آب و گرفتن امکانات خنک کننده و موارد دیگر صورت می پذیرد را محکوم می کند و از کمیسر عالی حقوق بشر و گزارشگر ویژه زنان ،دستگیریهای خودسرانه و شکنجه و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت این رژیم به شواری امنیت سازمان ملل جهت گرفت تصمیمام لازم اجرا می باشد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران

09 تیر 1389 برابر با 30 ژوان 2010
صدور حکم زندان برای ناصر سعيدی، شهروند بانه‌ای
آژانس خبری موکريان - سرويس حقوق بشر - يک شهروند بانه ای به نام ناصر سعيدی از طرف دادگاه انقلاب به زندان محکوم شد.
سعيدی به اتهام همکاری با يکی از احزاب غيرقانونی توسط دادگاه انقلاب سقز به تحمل ۱۸ ماه حبس تعزيری محکوم شده است.
گفتنی است اين شهروند بانه ای اخيراً از زندان سقز جهت سپری کردن دوران محکوميت به زندان بانه منتقل گرديده است. 
900 هزار كودك متاهل در كشور
ايلنا 
 يك فعال حقوق كودك گفت: متاسفانه براساس آمارهاي رسمي بيش از 950 هزار كودك متاهل در كشور وجود دارد كه 85 درصد آنها دختر هستند.
به گزارش ایلنا محمدبنيازاده با اعلام اينكه در مورد همسران كودك يا كودك همسرها آمارهاي گوناگوني وجود دارد تا كيد كرد: منابع رسمي حكايت از وجود 900 تا 950 هزار كودك همسر در كشور دارد اين در حالي است كه چنين اتفاقاتي در حوزه كودكان برخلاف كنوانسيون بين‌الملل حقوق كودك است.
او با بيان اينكه آمارهاي غير رسمي به واقعيتهاي ديگري در اين حوزه اشاره دارد، ادامه داد: قانون از يك سو كودك را زير 11 سال مي‌داند و آن را در فرايند انتخابات، فاقد توانايي تفكر، ‌تعقل و تصميم گيري براي انتخاب كانديدا مي‌داند اما سن ازدواج در كشور از سنين 9تا 13 سالگي تعريف مي‌شود.
عضو كانون فرهنگي – حمايت كودكان كار ادامه داد: سن كودك در زمان راي دادن مطابق با استانداردهاي بين‌المللي و قانوني تعريف مي‌شود اما با وارد شدن به حوزه كار، كودكان 15 تا 18 سال بنا به شرايطي مي‌توانند كار كنند و منافع كودك ناديده گرفته مي‌شود اين درحالي است كه به مقاوله نامه منع بدترين اشكال كار براي كودكان توجه نشده و نظارتي نيز بر مشاغل سخت كودكان زير 18 سال وجود ندارد.
به گفته بنيازاده متاسفانه دختران كم سن و سال و متاهل دركشور به جاي كودكي كردن، نشاط، ورزش و تحصيل بايد در موقعيت يك همسر و شريك جنسي ايفاي نقش كرده و تمام مسووليت‌هاي خطير همچون خانه داري را عهده دار شود در حالي كه تجربه بارداري و زايمان‌هاي پرخطر كه در اين سن بركودكان تحميل مي‌شود، عوارض و خطرات زيادي براي آنها و حتي فرزندانشان دارد.
بی خبری از وضعیت و شرایط دو فعال سندیکای شرکت اتوبوس رانی
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران-
 بی خبری از وضعیت و شرایط دو فعال سندیکایی شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه که در زندان بسر می برند.
از وضعیت و شرایط سعید ترابیان و رضا شهابی دو فعال سندیکای شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه  که از چند هفته پیش با یورش مامورین وزارت اطلاعات دستگیر و به سلولهای انفرادی بند 209 منتقل شدند خبری در دست  نیست.
  سعید ترابیان مسئول روابط عمومی سندیکای شرکت واحد  از زمان دستگیری تاکنون هیچ خبری از وضعیت و شرایط او در دست نیست.او تا به حال تماس و یا ملاقاتی با خانواده اش نداشته است.
رضا شهابی مسئول مالی سندیکای شرکت واحد تهران چند روز پیش یک تماس تلفنی بسیار کوتاه  و کنترل شده و در حضور بازجویان با خانواده اش داشته است.معمولا در چنین تماسهایی زندانی حق تشریح شرایط و وضعیت خود را ندارد و فقط آنچه را که بازجو (شکنجه گر) می گوید را می توانند با خانواده اش در میان بگذارد.
این دو فعال سندیکایی در معرض خطر جدی شکنجه های جسمی و روحی برای  وادار کردن آنها به اعترافات دروغین جهت پرونده سازی و صدور احکام سنگین قرار دارند.
خانواده این دو فعال سندیکایی از زمان دستگیری عزیزانشان بارها به دادگاه انقلاب،دادستانی  و زندان اوین مراجعه کرده اند و خواستار اطلاع یافتن از وضعیت و شرایط عزیزان بودند. خانواده ها همچنین خواستار آزادی بی قید و شرط عزیزان در بند خود هستند. ولی این ارکانها از پاسخگویی به خانواده ها خوداری می کنند. 
لازم به یادآوری است سعید ترابیان روز 19 خرداد با یورش مامورین وزارت اطلاعات به منزلش دستگیر و به نقطه نامعلومی منتقل شد و 3 روز بعد از آن آقای رضا شهابی پس از احضار به حراست شرکت واحد که شعبه ای از وزارت اطلاعات می باشد دستگیر و به بند 209 زندان اوین منتقل شد
در حال حاضر علاوه بر سعید ترابیان و  رضا شهابی دو تن از  رهبران سندیکای اتوبوس رانی تهران و حومه آقایان منصور اسالو و ابراهیم مددی تنها به دلیل حق داشتن سندیکای کارگری  چند سال است که در شرایط طاقت فرسایی در زندانهای اوین و گوهردشت زندانی هستند.  
اخراج کارکنان شرکت واحد تهران تحت عنوان طرح بازخرید شدن
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران-کارکنان شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه تحت فشار قرار دارندکه باید به بازخرید شدن تن در دهند.
از اول تیرماه به تعداد زیادی از کارکنان شرکت اتوبوسرانی تهران و حومه طرح بازخرید ابلاغ شده است. تعداد زبادی از کارکنان که با بیش از ۲ دهه کار در قبال ۱۵ میلیون تومان در مقابل طرح بازخرید قرار گرفته اند.
برای وادار کردن کارکنان شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه جهت تن دادن به بازخرید فشارهایی علیه آنها بکار می برند. پارکینگ اتوبوسها را به نقاط دور افتاده و خارج از شهر و یا به شهرهای دیگر مانند کرج منتقل کرده اند.سرویس ایاب و ذهاب را قطع و یا بسیار محدود کرده اند و موارد متعدد دیگر.
به تعدادی از کارکنان این شرکت که از ۲ سال پیش برای مسکن ثبت نام کرده بودند و مبالغ سنگینی بابت خرید آن پرداخت کرده اند وعده داده شده است که در صورت موافقت با طرح بازخرید، مسکن آنها زودتر از کسانی که با طرح بازخرید موافقت نکنند حل خواهد شد.
از طرفی دیگر خطوط جدید اتوبوسرانی را به سپاه پاسداران واگذار می کنند. خطوط جدیدی که سپاه پاسداران قصد راه اندازی آن را دارد ترمینال جنوب و پایانه افشار می باشد که از مدتی پیش راننده های جدید آن را استخدام شده اند و در صدد راه اندازی آن هستند. همزمان اقدام به اخراج کارکنان تحت عنوان بازخرید می کنند. به نظر می آید که سپاه پاسداران قصد به تصرف در آوردن این شرکت را دارد.
در راستای طرح به اصطلاح خصوصی سازی، اتوبوسهایی که با امکانات ملی خریداری شده است ، اخیر به افرادی که از بستگان و نزدیگان مدیر عامل شرکت اتوبوس رانی و از افراد سپاه پاسداران می باشد فروخته می شود.در حال حاضر در توقفگاه غرب،جنت آباد و ۱۷ شهریور تعداد زیادی از اتوبوسها برای فروش آماده سازی می شوند.طرح تدریجی تبدیل شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه به شرکتهای خصوصی که در دست سپاه پاسداران است در حال انجام می باشد. شرکت اتوبوس رانی که اکثرا مردم کم در آمد از آنها استفاده می کنند با تبدیل شدن به شرکتهای خصوصی کرایه آنها به چندین برابر افزایش می یابدو شرایط را بر مردم محروم و کم در آمد سختر خواهد کرد.
طرحهای ضد کارگری وضد مردمی فوق توسط مدیر عامل شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه سرهنگ پاسدار اردشیر مقیم پور که با نام مستعار حسین بیژنی صورت می گیرد.
فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،اخراج کارکنان شرکت اتوبوس رانی تهران و حومه تحت عنوان طرح بازخرید که بیش دو دهه مشغول به کار هستند را محکوم می کند و از سازمان جهانی کار و سایر سندیکاهای کارگری جهان خواستار حمایت از کارگران در ایران است.
بازداشت مختار اسدی از فعالان کانون صنفی معلمان ایران
آژانس خبری موکریان – مختار اسدی از فعالان کانون صنفی معلمان ایران روز دوشنبه مورخ ۷ تیر ماه در کرج بازداشت شد.
در پی بازداشت این فرهنگی ،منزل وی نیز توسط مأموران مورد بازرسی قرار گرفته و کامپیوتر وی را نیز همراه خود برده اند.
تا لحظه تنظیم خبر از محل نگهداری و وضعیت مختار اسدی و همچنین اتهامات احتمالی این فعال فرهنگی خبری در دست نیست.
یاد آور می گردد مختار اسدی پیشتر نیز به دلیل فعالیتهای صنفی مدتی را در تبعید سپری نموده بود.

كردستان : تنبيه ، شكنجه ، اعدام !!! ( 4 )
در رابطه با اجراي قريب الوقوع حكم اعدام خانم زينب جلاليان
بار ديگر ترس از احتمال اجراي مخفيانه ي ثانيه به ثانيه ي حكم ( اعدام ) يكي ديگر از زندانيان سياسي زندان اوين افكار تمامي شخصيتها و نهادها و سازمانهاي حقوق بشري را به خود جلب كرده است و همه را در ناراحتي و هاله اي از ابهام روبه رو ساخته است . چنانچه در اينباره دكتر محمد شريف وكيل زنداني سياسي محكوم به اعدام ( زينب جلاليان ) اعلام بي اطلاعي كرده و مي گويد " طی یک ماه گذشته با تمام پی گیریها و تلاش هایش موفق به دیدار زینب و امضای وکالت نامه توسط او نشده اما همچنان پی گیر پرونده زینب است و تلاش میکند وکالت نامه را به دست وی برساند " . اما اين در حالي است كه نيروهاي دولتي جمهوري اسلامي ايشان را از پيگيري اينگونه پرونده ها بازمي دارند . از سوي ديگر خليل بهراميان وكيل سه تن از اعدام شدگان 19 ارديبهشت نيز كه درصدد بود تا وكالت پرونده زينب را عهده دار شود در اينباره ابراز بي اطلاعي مي كند و مي گويد : " اگر این شایعات صحت داشته باشد باید از سازمان ملل و دبیر کل این سازمان بخواهید که جلوی اعدام زینب را بگیرند. متاسفانه گویا اینجا کاری از دست کسی ساخته نیست " . ايشان مي افزايند : " بعد از شنیدن این خبر، پیگیری‌های زیادی انجام دادم ولی خبری به دست نیاورده‌ام و نمی‌دانم که این خبر صحت دارد یا نه . با وجود اینکه او باید هم ‌اکنون در بند عمومی زندان اوین باشد، اما او را به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل کرده‌اند و همین امر نگرانی‌ها را درباره‌ی او شدت بخشیده است " . از سوي ديگر برادر زينب جلاليان نيز دراينباره ابراز بي اطلاعي و نگراني مي كند و مي گويد : " بعد از پیگیری‌هایی که ما انجام دادیم، به ما جواب دادند که پرونده‌ی زینب گم شده است و از آن خبری نداریم ". او مي گويد : " من هیچ خبری از پرونده‌ی خواهرم ندارم، حتا وکیل‌ها هم نمی‌توانند پی‌گیر کار او باشند ". پدر زينب نيز در حاليكه در روز سه شنبه با خود زينب تماس تلفني داشته مي گويد : " امروز زنگ زد در 209 زندان اوین است و حکم اعدام دارد و هنوز معلوم نیست چی به سرش خواهد آمد. پرونده اش هم معلوم نیست کجاست . گفت از طریق دکتر شریف پرونده اش را پی گیری کنیم. می پرسید پی گیریها به کجا رسید " . ايشان در رابطه با اينكه آيا هيچ خبري مبني بر اجراي قريب الوقوع حكم زينب دريافت كرده يا نه مي گويد : " نه دادگاه هیچ خبری به ما نداده است. زینب هم که زنگ زد از او پرسیدم، اما او هم از این قضیه خبری نداشت ". ايشان در پايان خطاب به مسئولان جمهوري اسلامي درخواست مي كند : " به خدا نگران هستیم. شب و روز نداریم. آخر زینب چکار کرده که او را اعدام کنند؟ قاتل است؟ اسلحه داشته؟ اسلحه کشیده؟ جنگ کرده؟ به خدا کاری نکرده که به او اعدام داده اند. وقتی او را گرفتند دست خالی بوده؛ توی مینی بوس او را گرفته اند. او را برده بودند عراق. پشیمان که شده بود فرار کرده بود. میخواست برگردد به خانه و زندگی اش را بکند. الان ده سال است که این دو دختر رفتند و جز ناراحتی و بدبختی چیزی برای ما نبوده . مادر زینب به شدت مریض است. 70 سال دارد من هم 61 سال دارم. پیر شده ایم دیگر، تنها مانده ایم. هیچ کس نیست به دادمان برسد. من فقط میخواهم زینب را نکشند، بگذارند زنده بماند. بیاید خانه پیش من و مادرش و ..." . 
واما نوشته ي پايين به زندگي واقعي زينب جلاليان از زبان اعلاميه ي جهاني حقوق بشر مي پردازد . اما قبل از پرداختن به اين متن ، زندگي خود زينب جلاليلان را نيز از زبان خودش نقل مي كنيم : اسم من زينب جلاليان است / من دختر 27 ساله‌ ی کورد زندانی سیاسی ایران هستم حکم اعدام من از طرف شورای عالی دادگاه‌ انقلاب اسلامی تایید شده‌ است ، من بخاطر شکنجه‌ی زیاد در حال حاضر مریض ، و هیچ وکیلی ندارم که‌ از من دفاع کند محاکمه‌ی من فقد چند دقیقه‌ طول کشید و ان هم این بود که‌ دادگاه‌ به‌ من گفت تو دشمن خدا هستی و باید اعدام شوی من از حاکم خواستم که‌ پیش از اعدامم به‌ من اجازه‌ بدهد برای اخرین بار صدای مادرم و فامیلم را بشنوم حاکم از من خواست که‌ دهنم را ببندم و در خواست مرا رد کرد
زندگي زينب جلاليان و نقض فاحش حقوق وي 
زينب تا زمانيكه در خانه ي والدينش زندگي مي كرد مثل ديگر زنان و دختران اين سرزمين هم از حقوق برابر بي نسيب و هم زور و جبر حكومتي حقوق ملي او را سلب مي كرد ، به عبارتي او هم از حقوق اوليه ي زندگي محروم بود و هم از حقوق و كرامت انساني . پس او تصميم به مبارزه با عوامل پيش روي جلوگيري از زندگي بهتر را از همان اوان كودكي ( ده سالگي ) آغاز مي كند و به دليل منع تحصيل از سوي خانواده وي به ناچار به جمع دوستان مبارزش كه به حزب (پ ك ك ) معروف هستند مي شتابد . زينب زمانيكه به اين گروه ملحق شد ، اين حزب اجازه ي فعاليت البته در چهارچوب قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران را داشت . اما بعد از مدتها اجازه ي فعاليت از حزب سلب و دشمن خوانده شد . خلاصه بعدها همينكه زينب به دلايلي از صف مبارزه بر مي گردد و قصد مقصد به روستا و به خانه را مي پيموده در مينوبوسي كه قصد برگشت به خانه را داشته به دست نيروهاي امنيتي و اطلاعاتي دستگير و بعد روانه ي زندان مي شود . او بيش از چند ماه اجازه ي هيچگونه تماس با خانواده خود را ندارد و مدام مورد تهديد و شكنجه قرار مي گيرد . تا اينكه سرانجام خانواده ي وي متوجه مي شوند كه او دستگير و زنداني شده است و سپس او را پيگيري مي كنند . خانواده ي وي بعد از مراجعه به نهادها و ارگانهاي مربوطه عاقبت متوجه مي شوند كه دخترشان به يك سال حبس محكوم شده است ، اما بعد از پيگيريهاي مكرر بلافاصله خبر ديگري دريافت ميكنند مبني بر اينكه زينب به دليل همكاري و عضويت در حزب پژاك محارب خوانده شده است وحكم وي از يك سال حبس به اعدام تغيير كرده است . با اين حال از آن زمان تاكنون يعني بعد از اعلام تاييد نهايي حكم اعدام زينب ، نه تنها خانواده ي زينب بلكه تمامي جامعه ي انساني بويژه جامعه ي كردي از اين بابت ابراز نگراني كرده و بارها اين عمل را محكوم نموده و تاكنون نيز ، هيچگونه پاسخي مبني بر آزادي ايشان اعلام نشده است . تا جاييكه بر اساس اخبار منتشره اخير نيز ، گويا ايشان را به سلول ديگري انتقال داده و هر لحظه ترس اجراي حكم ايشان در افزايش است . ( در بند 209 ) 
و اما در اين نوشته سعي شده بر اساس چند ماده از اعلاميه اي جهاني حقوق بشر كه حكومت جمهوري اسلامي ايران نيز ملزم به رعايت آن است و آن را به امظا درآورده و در اجراي آن متعد شده ، زندگي زينب جلاليان ( فعال سياسي كرد ) را بر اساس آن مورد تحليل و تفسير و بررسي قرار مي دهيم . 
در ماده ي 3 و 5 اين بيانييه آمده است كه « هر كس از حق حيات ، آزادي و امنيت شخصي برخوردار است » « هيچ كس را نبايد مورد ظلم و شكنجه و رفتار يا كيفري غير انساني و يا تحقير آميز قرار داد » ولي آيا زينب از اين حقوق برخوردار است ، بي گمان بايستي گفت خير ، چرا كه وي نه تنها از حق حيات در روستاي كوچكي كه در آن زندگي كرده و ميل به تحصيل داشته را نداشته بلكه از ابراز عقيده و از همكاري با گروه خاص مورد نظر نيز منع گشته . تا جاييكه چنانچه در بالا نيز به آن اشاره شد وي بعد از مدت كمي كه از صف مبارزه برمي گردد ناگهان در مينوبوسي بدون اطلاع قبلي به خانواده از سوي عوامل اطلاعاتي دستگير و امنيت شخصي وي نقض مي شود و بعد از مدتي نيز كه به زندان روانه مي شود به طور شديدي مورد شكنجه قرار مي گيرد ، در حاليكه نه تنها نمي بايست دستگير و زنداني شود بلكه حتي مورد آزار و اذيت و شكنجه و ... نيز قرار مي گيرد .
در ماده 7 و 8 و 9 و 10 و 11 آمده كه « همگان در پیشگاه قانون یکسان‌اند و حق دارند بدون هیچ‌گونه تبعیضی از پشتیبانی قانون برخوردارشوند. همه حق دارند تا در برابر هرگونه تبعیضی که ناقض این اعلامیه باشد ونیز در برابر هرگونه تحریکی که به هدف چنین تبعیضی صورت گیرد از پشتیبانی یکسان قانون برخوردار شوند » « هرکس حق دادخواهی از محاکم صالحه ملی را در برابر اعمالی دارد که ناقض حقوق بنیادینی است که قانون اساسی یا هرقانون دیگری به او اعطا نموده‌است » « هیچ‌کس را نباید خودسرانه دستگیر، توقیف یا تبعید کرد » « هرکس حق دارد با مساوات کامل ازامکان دادرسی منصفانه و علنی توسط یک محکمه مستقل و بی‌طرف برای تعیین حقوق و تکالیف خویش و یا اتهامات جزایی وارده بر خود برخوردار شود » « هرکس که به ارتکاب جرمی متهم می‌شود این حق را دارد که بی‌گناه فرض شود تا زمانی که جرم او بر اساس قانون در یک دادگاه علنی که درآن تمامی ضمانت‌های لازم برای دفاع او وجود داشته باشد ثابت شود. بند۲) هیچ‌کس را نباید به دلیل انجام یا خودداری از انجام عملی که در هنگام ارتکاب، طبق قوانین ملی ویا بین المللی جرم محسوب نمی‌شده‌است مجرم شناخت و نیز کیفری شدیدتر از آن‌که درزمان ارتکاب جرم قابل اجرا بوده نباید اعمال شود » ولي اين در حالي است كه زينب با وجود اينكه نه تنها خودسرانه دستگير شده ، بلكه هنگامي نيز كه تقاضاي تماس با خانواده اش كرده بود ، از سوي قاضي پرونده در " محاكمه اي چند دقيقه اي " نه تنها مورد فحش و ناسزا قرار مي گيرد بلكه بلافاصله و بدون بررسي جدي پرونده به زندان انتقال داده مي شود و فورا حكم اعدام وي صادر مي شود .
در ماده ي 19 و 22 نيز آمده است كه « هرکس حق آزادی عقیده و بیان دارد ؛ این حق دربرگیرندهٔ آزادی ِ داشتن عقیده بدون مداخله، و آزادی درجست و جو، دریافت و انتقال اطلاعات و عقاید از طریق هر نوع رسانه‌ای بدون در نظر گرفتن مرزها می‌شود » « هرکس به‌عنوان عضوی از جامعه حق برخورداری از امنیت اجتماعی را دارد و مجاز است تا از طریق تلاش‌های ملی وهمکاری‌های بین‌المللی مطابق با تشکیلات و منابع هر کشور حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی را که لازمهٔ منزلت و رشد آزادانهٔ شخصیت اوست را عملی کند » اما بر اساس اسناد ذكر شده حقوق آزادي بيان و آزادي عقيده از ايشان سلب شده است ، چرا كه ايشان نه اجازه ي صحبت بر سر مسئله ي ملي ( كردي ) داشتند و نه مي توانستند در دفاع از حقوق ملي خود تلاش كنند ، چون بلافاصله از سوي نيروهاي رژيم جمهوري اسلامي ايران دستگير ، زنداني و ... مي شدند كه شدند . 
در ماده ي 25 و 26 نيز اينگونه آمده است كه « هرکس حق دارد از سطح معیشتی کافی برای سلامتی و رفاه خود و خانواده‌اش از قبیل خوراک، پوشاک، مسکن و مراقبت‌های پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری بهره مند گردد و حق دارد به هنگام بیکاری، بیماری، از کارافتاده‌گی، بیوه‌گی و سالخورده‌گی یا فقدان وسیلهٔ امرار معاش و گذران زنده‌گی که خارج از اختیار وی است تامین گردد. بند۲) مادران و کودکان حق دارند از مراقبت‌ها و کمک‌های ویژه برخوردار شوند. همهٔ کودکان خواه ثمرهٔ ازدواج باشند و خواه ثمرهٔ روابط خارج از ازدواج باشند باید از حمایت‌های اجتماعی یکسان بهره‌مند شوند. » « هرکس حق تحصیل دارد. تحصیل لااقل در مراحل ابتدایی و پایه باید رایگان باشد. تحصیلات ابتدایی باید اجباری باشد. آموزش‌های فنی و حرفه‌ای باید دردسترس عموم قرار گیرد و آموزش عالی باید برای همه و براساس شایستگی دردسترس باشد. بند۲) آموزش باید در جهت رشد کامل شخصیت انسانی و تقویت احترام به حقوق بشر و آزادی‌های اساسی باشد. باید تفاهم، مدارا و مودت میان تمامی ملل ، گروه‌های نژادی و مذهبی را ارتقاء داده و فعالیت‌های سازمان ملل متحد در جهت پاس‌داری از صلح را تسریع بخشد. بند۳) والدین در گزینش نوع آموزش فرزندان‌شان حق تقدم دارند.» اما اين در حالي است كه سطح زندگي خانواده ي زينب از معيشت كافي برخوردار نبود و نيست و شرايط زندگي در روستايي نيز كه فاقد هرگونه عناصر رفاهي است وي را از تحصيل بازميدارد ، چرا كه پدرش نيز به دليل شرايط بسيار سخت زندگي در روستا و عدم حمايت هيچيك از سازمانهاي اجتماعي به ناچار قادر به فراهم كردن زندگي مناسبي براي فرزندش نيست ( همچنين ديگر فرزندانش ) 
در پايان لازم است به اين نيز اشاره شود كه بر اساس پيشينه جمهوري اسلامي ايران در اين رابطه هر لحظه خطر اجراي حكم نه تنها خانم زينب جلاليان بلكه ديگر محكوم شدگان به اعدام همچنان به شدت خود باقي است و هر لحظه نيز فزوني مي گيرد . لذا لازم است تمامي نهادها و سازمانهاي مدافع حقوق بشري حركت جدي خود را در اين رابطه راديكالتر و متحدگونه به نمايش گذاشته و صداي اعتراضي خود را بيش از پيش به گوش سازمانهاي بين المللي بويژه مسئولان جمهوري اسلامي برسانند . 
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